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  چكيده
نة     با زمي يت «خاص آفرينش خود   انســـان  ند ميخود را تعريف  »موقع كات و   ك و ادرا

ــتنباط ــت.  هايموقعيتوي در  هاياس ــتيِ وي از ديگري متفاوت اس  به بيان گوناگون زيس
ــت و تاريخ و اهداف خود را   » زمان «موجودي در  ،ديگر ــط به اسـ آزادي و توانايي  « ةواسـ

ــكل  » انتخاب خود  ــوخ در         . دهد ميشـ يات و رسـ با ادب با ايجاد پيوندي عميق  فه  ــ فلسـ
سندگان و خالقان آثار    ست متون ادبي را به  ه ساختارهاي فكري و عالم خيال نوي نري، توان

نة  ند.          آي جاد ك نان اي بديل كرده و الگوهايي را براي پردازش در نزد آ له   تفكر ت قا در اين م
شان دادن     ست تا با ن سم در نزد لوكلزيو،         هايسازه تلاش بر اين ا سيالي ستان سفي اگزي فل

صر   نويسرمان سوي،  معا صيت   و رفتارهاي  هاكُنشمعناي فران ستاني و واقعيِ   هايشخ دا
سخي به  توجيه  هاآنهدفمنديِ ، طرح و وي را از وراي آگاهي، ادراك  هايبحرانكرده و پا

دا قرن بيستم و صحن نوشتار رئاليستي پي     وي در بحبوحة هايشخصيت  زيستي و اجتماعي  
    كنيم. 

  .انيستشخصيت داهستي، لوكلزيو، گزيستانسياليسم، سارتر، اات، ادبي :هاكليدواژه

  مقدمه. 1
ــتم  ــفه و   گرنظارهقرن بيس ــيار تنگاتنگ فلس الي و ادبي و قلمرو خي هايآفرينشروابط بس

ي اربندساخت«، لاكان با طرح »ساختارشكني«ژاك دريدا با طرح مفهوم  نوشتاري بشر بوده است.
در نزد  » روابط پيونــدي   «طرح  در نزد بــارت،  » لف مرگ مؤ  «، »نــاخودآگــاه همچون زبــان    

فيلسوفاني همچون هايدگر، ژان پل  و استراوس،  -همچون لوي شناساني  انسان ساختارگرايان و  
 مباحث ،و اصــالت بشــر »هســتي و زمان«در قالب مقولات كه با بســط تفكر وجودي  رترســا

ــكل دادند.  ــوفاني كه هرمنوتيك وجودي و ادبيات متعهد را ش ــهاند دهيجهتبا فيلس  هاييش
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گر با طرح  هايدفلسفي در بستر ادبيات ميسر كردند.     هايانديشه انساني مسير را براي  رهيافت   
و  هوسرل ثر از پديدارشناسيأمت و پرسش بنيادين از هستي و هستندة هرمنوتيك فلسفي و ادبي

ــتن از معبر  و »عينيت حقيقي« ــارتر با گذش ــادفي بودنِ«س ــتي، » تص نش و كُ«با نمود دادن هس
سفه و ادبيات     سوژه » واكنش ستر فل صيت   -در ب شخ  -تهوعدر رمان  1روكانتنَ آنتوان همچون 

في فلس هاينگرشدر  . از اين منظرزنندمي گراپوچدست به واكنش و حركت در مقابل مقولات 
 ر.گانيِ بش عمومي و هم هايويژگيشتر مطرح است تا   ييا اصالت سوژه ب  جديد، فرديت سوژه  

سفه در  صر طبيعي و تعبير و      ا هايفل سان در لابلاي عنا ستانس ان شت گزي قي و  اخلا هايبردا
ــير  اعتقادي تعريف و ــودميتفس آگاهي و ادراك وي همواره آگاهي و ادراك يك چيزي «و  ش

ست  سارتر  »ا صندلي وجود ندارد.     اين يعني مثلاً). 11، ص. 2005، 2( صندلي بدون  آگاهي از 
(آگاهي همواره آگاهي از چيزي است).   كه آگاهي از چيزي است  شود ميآگاهي زماني پديدار 

 پرسش جستجوي حقيقت، جستجوي چرائيِ حوادث و شناسايي عالم محسوس و نامحسوس،       
ستند كه  »آگاهي و حيات«در باب  سفه را قوياً به ادبيات و ، عواملي ه ستاوردهاي خيالي و  فل  د

ــور وجود يگانه در جهان     وجود آنجايي . اند زدههنري پيوند   ــويشِ  3يا حضـ ، نگاه ديگري، تشـ
ــتي، مفاهيم  ، صــورت ادراكي من از ديگري و  »انتخاب و اختيار«آگاهي از هســت بودن و نيس

  ددهنمي در مقابل من، طرح و گرايش و آزاديِ من، مقولاتي را تشكيل » ديگري«واكنش و نگاه 
سفه كه در  ستم   هايفل سيم       ا خصوص  بهقرن بي سم براي تر سيالي ستان ود ذهني و يك موج«گزي

ساني  ست.    » نف شده ا ستاو لوكلزيو بدان پرداخته  سوي،     نويسرمان 4ژان ماري گو صر فران معا

                                                               
1 .  Antoine Roquentin مان اگزيستانسياليستي، تواناييِ سوژه و آزادي وي دركين سوژه را تبي» امكان خاص«: در اين ر

 دهد. تجربه تهي بودن وبراي خواننده خود نشان ميشناختيِ روكانتَن را كمك اين رمان تجربيِ هستيه كند. سارتر بمي
»دهد تا هستيِ اين امكان را به روكانتَن مي» امكانِ خاص–هستيِ ضرورت و كرده احساس دوباره را خود -آزادي مستعد 

  معنادار سازد. ) gratuité( فاوتيتبي و معناييبي در را خود
2. Sartre 

3. Dasein 

4. Jean-Marie Gustave Le Clézio 
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سفي تحت تأ شديداً  سي     ، 5و ادبي رمانِ نو ثير مكاتب فل شنا سرل و   ساختارگرايي، پديدار هو
سم،     ا، هايدگر سيالي ستان سم،  گزي سم  اوماني سطوره و مباحث ايدئالي سي  ا با قرار و  قرار گرفته شنا

و  هاتشويش «در بطن متفاوت،  هايكنُشگوناگون و با » هايموقعيت«در  هايششخصيت  دادن 
س ، »هابيگانگي ستيِ   ئلةم شده -فرد ماهيت و ه شان د   -رها صالت  ادرا در جامعه غربي ن . وي ا

شين سوژه را در مقابل جامعه   سيل » گريز«قرار داده و  كه وي را به بردگي گرفته، محورما  ةرا و
ساختارهاي متني وي با   معرفي كرد.» ديگران«از وراي شناخت   شناخت و جستجوي خويشتن   

ــتي، تفكر انتزاعي و    ةمطرح كردن روابط پيچيد  ا به  ر كارتي د گراييعقل زبان و واقعيت زيسـ
ــوير  ــندميتص ــندةكش متعهد در قلب حوادث زمانه خود قرار  . در واقع لوكلزيو همچون نويس

آيــا تلاش لوكلزيو بر اين است كه ارتباطي ميان ماده و جــوهرة جهــان ايجــاد      گرفته است.
ـد       ـا بتوان ـرده ت ـا خويشتن و در كنار زبان  «ك ، ص. 1978، 6(باختين »سخن بگويد؟ ديگريب

براي تعريف  خود الزاماً هايجوشولوكلزيو با حركت، كنُش و جنب هايشــخصــيتا آي) 135
س تا  آورندميماهيت خود، هستي خود را به نمايش در   صالت معني را    ئلةم صالت واقعيت و ا ا

ــازند  پذير ويل أت ممكن و  ــيت ؟ و در نهايت آيا اين    سـ ــخصـ ــتيِ خود،     ها شـ با تظاهر به هسـ
   ؟كنندميخود تبيين  هايهدفمنديخود را در قالب  هايتشويش

  ادبي هايآفرينشوجودي و  فلسفة. 2
 خود بوده است و همة  بينيجهانبسيار گذشته در پي شناسايي هويت و      هايزمانانسان از  

سان معاصر        هايبرداشت دردها و  و  خود را در قالب خواب و خيال به تصوير كشيده است. ان
ستاويز خود قرار     جامعهي خود در نيز براي بيان بحران هويتعقلاني  شتار و روياپردازي را د نو

انســان مدرن را شــكل  ةاســطورســتادگي، ي. همين جســتجو و ســردرگمي، گريز و اداده اســت
 (داراي اختيار و آگاهي) 7لنفســـهدنبال برقراري تعادل بين وجود هب وقفهبيزيراكه وي . دهدمي

                                                               
) كه در فرانسه شكل گرفت. اين جريان ادبي كه بيشتر تحت نفوذ تغييرات 1950 ةهاي معاصر (اواخر دهيكي از جريان .5

شناسي در نويسي را به سخره گرفت و با حذف روانشيوه نوشتار كلاسيك و سنتي رمانفرهنگي، اجتماعي و تاريخي بود 
 يت داستان، نظام ساختاري و ايدئولوژيكي متن را ويران كرد. تار و پود روا

6  . Bakhtine 
7. Pour-soi 
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شاهكارهاي ادبي  خود و جامعه و پيرامون وي است.   ةزدبحراندردآلود و  آفرينندگان و مولفان 
سرنوشت و اصالت خود در لابلاي متون ادبي و خيالي خود بوده و تلاش كردند      بدنبال مفهوم 

 و غايت و هدفمندي وي براي جامعه و فرهنگ زيســتيِ خود ارائه » انســان«تا مفهومي از خود
سفة طور كه در نزد فدهند. همان ستان، همچون افلاطون،   لا سانه    » ديگري«با شه و اف محور اندي

ست  سو را مطالعه كرد تا به  -طور كه كانت چندين بار آثار خيالي و تعليمي ژانهمان ؛ا ژاك رو
ت نيز  ادبيانمود عقل و منطق بشر است    ،حقيقت و ماهيت انسان دست يابد. اگر ادعاي فلسفه   

سا      ساختار عقل و اح صيف  ست.    در پيِ تو  پر تحرك اين اگر نقطةسات در بطن متون ادبي ا
شكوفايي (قرن ه    صر  ستي رويكرد را از ع بي  اجده) ملاك قرار دهيم خواهيم ديد كه هر دو در د

شعور و هست ب   شتاز بودند. در واقع،  به  سان پي ش با تأ ودن ان ستانس ا« ةملي در ري  توانمي »گزي
 فكري را شناسايي كرد: بسياري از مفاهيم كليدي اين نحلة

ست.     درexistere و existoفعل « شدن، و برآمدن ا زبان لاتيني به معني خروج از، ظاهر 
ستعمال      ستي ا صطلاح مترادف با بودن و ه صطلاح  شود مياين ا سفه . ولي به ا ص  هايفل الت ا

ــي، فقط به موجودات آگاه از واقعيت گفته   ــناس ــاني و پديدارش ــودميوجود خاص انس كه  ش
آگاهي خود را از اين واقعيت به موجودات آگاه ديگر انتقال دهند. به عبارت ديگر،           توانند يم
17 ص. ،1374(نوالي،  .»شودميگزيستانس به نحو خاص هستي انسان اطلاق ا(   

ماهيت وي و              لت فرد،  ــا فاهيم كلي اصـ بل م قا ما را در م ــت بودن  گاهي از همين هسـ آ
گزيستانس را  ا. دهدميقرار  وي و مقتضيات جسماني و حياتي   اخلاقي و ذهنيِ فرد هايارزش

سوژه  تلقي كرد كه  )31 ص. ،1378(كوروز،  »تواناييِ بودن و يا در امكانِ خاص خود« توانمي
 خود را را كيفيت بخشــيده و ســرنوشــت و آيندةبا آگاهي و انتخاب خود ماهيت هســتي خود 

، يعني انسان آزاد است و قبل از   »8م بر ماهيت است هستي مقد «عبارت معروف سارتر   .سازد مي
ست به انتخاب بزند   ستي «اينكه د سان را در    » وجود و ه ست ماهيت ان  هايموقعيتدارد، توان

ست بودنِ وي، معني و جهت دهد ولي       شده تعريف ضاي اختيار وي، به ه شان داده و به اقت ن
(ورنو،  »هيچ امري ممكن نيســت آدمي را از ترس آگاهي هســت بودن رهائي بخشــد.   قطعاً«

                                                               
8. L’existence précède l’essence 
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ــدةاز اين منظر، يافتن حلق )280، 1372 ــان و جهان، حقيقت و  ة گمشـ  هايارزشماهيت انسـ

شــمار رفته و در پي كشــف احوالات انســاني هاخلاقي، از اهداف نوشــتار و فلســفه معاصــر ب
مايي   ند ميخودن ب . ك ــوژه  يت خود را تحقق    »طرحِ واقعيت فرديِ خويش «ا همين سـ موجود

ــدمي ــتهدر  9قول لوكلزيو، آنتوننَ آرتوهطور كه ب. همانبخش ــخص خود و در   هاينوش اول ش
بدنبال شناسايي هستيِ خويش بود، بدنبال منطبق     « ،خود 10و شقاوت  گرايانهفراواقعتئاتر  حيطة

  ) 55، ص. 1973، 11(لو كلزيو بود »كردن هستيِ خود با هستيِ جهان
  پديدارشناسي )الف

ساييِ پديدارها     شنا شياء  ،شناخت و   هاآننيازمند نگاه عميق و واقعي به  هاپديدهو ظواهر  ا
، لهمچون تأوي هاييتكنيكدر واقع، تعابير و . كندميو حصول موضوع و مضمون را الزام بوده 

» ءعينِ اشــيا«به  قرار گرفته،شــكّاكيون مقابل  كه در نقطة در قاموس هوســرل 12پوخهايا تعليق 
در واقع توصـيف ما از جهان  را تعيين و نمايان كند.  هاآنتا نظام معنايي و پردازشـي   پردازدمي
سطة به ساييِ جهان را      وا شنا ست كه  سطة بهپديدارها همان مقطعي ا موجود بودن در آگاهيِ « وا
شته و     تعلايي هوسرل بنابراين در پديدارشناسيِ اس   . سازد ميممكن » ما كه خصوصيت ذهني دا

عل حس و ادراك،      فا به  ــتقيم و   ،رادممتعلق  گاهي مسـ طه بيآ ــ ــاختار و تركيب     واسـ از سـ
ست پديده سرل هب .ها سطايي انكار    « قول هو سوف ، و همچون كنمنميمن جهان را همچون يك 

ــكّاك وجود آن  ــناختي اپوخه( . اما به يك تعليقبرَمنميترديد  ةهالدر را يك فرد ش ) پديدارش
ست   ضاوت من در مورد وجود مكاني و زماني   زنمميد سرل،   »شود ميكه مانع هرگونه ق (هو
است   13بنابراين تأويل پديدارشناختي همان توصيف و تبيين بديهي و مسلمّ   . )101، ص. 1950

                                                               
9. Antonin Artaudپرداز تئاتر معاصر فرانسوي.نويس و نظريه: نويسنده، مقاله  

10. Théâtre de la cruauté   
11. .Le Clézio 

.12  Epoché : ــتهاي ما از جهان و پيرامون آن به   مراد از اين ــت كه تمامي برداش ــتان همان تعبير نظر اس واژه يوناني باس
تواند باور و اعتقاد خود را به جهان بيروني به حالت تعليق درآورد ر واقع انسان بر مبناي اپوخه ميآيد. دحالت تعليق در مي

 تا معنايي بر آن اعاده كرده و اعتباري بر آن صادر كند.

13. Apodictique 
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، سب تأويل پديدارشناختي  حبر« قرار دارد: مانآگاهيدنبال اصالت معني بوده و در دستور   هبكه 
ــودميآنچه به ذهن نمود داده   ، اما اين باقي ماندن فقط از آن جهت اســـت كه ماندميباقي  شـ

سطه بي ضور دارد  14در مقابل وجدان و يا در وجدان وا سي،     ]...[ ح شنا بنابراين قلمرو پديدار
ست.  سرل  ) 32-31ص. ، 1372، (ورنو »وجدان محض يا حالات وجدان يا پديدارهاي آن ا هو

ــي          در حيطة  گراييآرمان و  گراييذهنمتاخّر گام را از    ــناختي فراتر نهاد تا به كاوشـ پديدارشـ
ستي  ست يابد و زمينه را براي هگل و   شناختي ه ست     د سيالي ستان ن منظر، از ايباز كرد.  هااگزي
ــوژه تا ماهيت      كنند ميخارجي تلاش   هاي واقعيت و  ها ابُژهلوكلزيو با آگاهي خود از    هاي سـ

ــان از جهان و  زيراكه   پديدارها را تجربه كنند؛      »  آگاهي «كمك  ه در بطن و ب  ها پديده  فهم انسـ
رتباطي ا سوژه . يابندميتجسم  و اشياء   هاپديدهآگاهيِ سوژه،   ة. بنابراين در ساي گيردميصورت  

ــي ِ خود را در   هاي پديده  آگاهانه با       ها آنبرخورد با  پيرامون خود برقرار كرده و تجربيات حسـ
ــتان  .كنندمينمايان  ــحرادر داس و با چنان دقتي به  دهدميخيلي آرام به راهش ادامه  15لالا« ص

 نكهآبي، پايدمي. چيزهاي زمين را آيندميكه چشمانش به درد   كندميخاكستري نگاه   هايشن 
يادين  ). 76، ص. 1980، لوكلزيو( »به چيز ديگري فكر كند   كه دانش قرن   16معرفت بن لوكلزيو 

ــت كه    ــرقي و تفكر ديالكتيك اس ــتم را با خود به همراه دارد، برگرفته از الگوهاي ش بزار ابيس
شتار به خدمت   سوژ    آنكهحال. اندگرفتهتفكيكات عقلاني دانش مذكور را در زير نو ه و  شعور 

شناسايي خويشتن و جهان ِ پيرامون       ديدارها پاست.   حقيقت در نوشتار لوكلزيو هميشه در پيِ 
مان در رAlexis( ( و آلكســـي ديگر هايداســـتانموندو و ) در حكايات Mondo(براي موندو 

»  شــناخت«را در قالب  هاآنو ماحصــل تجربيات  شــوندميدر زمان و مكان ظاهر  طلا ةجويند
، بدون اينكه بخوابم و امكشيدهدراز  17من بر روي شنِ تيره نزديك رودخانه رز« :دهندميشكل 

صورتم نور ملايمِ     شم. و بر روي  ، حركت زمين را حس كنمميرا حس  هاستاره يا در رويا با

                                                               
شود كلمه   14. شده است . و اين همان چ   »وجدان« conscienceاگر به متن لاتين اين نقل قول رجوع  يزي است   ترجمه 

ست كه اين واژه كارب     »آگاهي«كه در اين مقاله  ست. بديهي ا شده ا ك ي »آگاهي«ردي از طرف مترجم كتاب، به كلمه ناميده 
 داده است. »وجدان«معني اخلاقي 

15. Lalla  
16. épistémè 
17. Roseaux 
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شتم در حالي      ]...[ كنممي سر گذا سردرگمي زمان را پشت  كه به آسمان پرستاره   من در بهت و 

ــالت» طرحِ«حركت و ). 334، ص. 1985(لوكلزيو،  .»كردممينگاه  ــي  مدارِاص  عبارتي بهآلكس
كه در پيِ جنبش وي مفهوم  جسـتجوي عصـر طلاييِ بشـر يا رسـيدن به سـعادت ابدي اسـت      

كه  اييخاطرهنيرويي بيشتر از نيروي من، ياد و  :امآمدهبدنبال چه چيزي  فهممميحالا : «يابدمي
همواره  بنابراين هر ادراكي، ).209، ص. 1985(لوكلزيو،  »من شــروع شــده اســت. قبل از تولد

ادراك چيزي است. ادراك آلكسي با رجوع به ماهيت اشياء، از خلال تجارب و حوادث، در پي    
و . كنديممابين امور انضمامي و وقايع و شناخت رابطه برقرار    وقفهبيبوده و  هاآنيافتن معاني 

ساسي پديدارشناسي        شكيل داده و   لوكلزيو هايشخصيت  همين عناصر اركان ا در   ار هاآنرا ت
  .كندميبازنمايي » موقعيت«و » مكان«بطن 
  جهان در هستي )ب

ــتي در جهان«ويل مدرن و طرح مفهوم أهايدگر با رويكرد هرمنوتيكي و ت خود را در  » هسـ
از رد. تبيين ك» زمان و مكان«در بطن  را رهاشده  ةسوژ كارتي قرار داد و شناساييِ   د ةمقابل فلسف 

سباب و علل زندگي    سوي ديگر،   سان در ميان ا ستيِ وي با   كندميان شناخت «و ه  »امكانات 
ست     «. بنابراين شود ميتعريف  سان ا ستيِ ان ضروريات ه  »در جهان بودن و موقعيت محدود از 
ه نيســت بلك مندنظامتأويل  در نزد لوكلزيو روش تفســير ســوژه نيز .)300 ص. ،1374(نوالي، 

ــت كه از ن  ــتعاري اس ــأت  گرش فردي به ابيان اس ــتانس نش  هايدگر با امتناع از. گيردميگزيس
سان،   سان   تعاريف قبلي از ماهيت ان ستيِ ان و  ريپذيمفهوميند را كه از هرگونه فرآ» دازاين«يا ه

ــت، دور به  گراييمفهوم ــته  با   اسـ ديگر، در بطن امكان و   عبارت  به  ؛كند ميتعريف  اشگذشـ
به جهان، به هســتيِ خويشــتن، به زمان و مكان.  ايســتديباچهاز اين منظر، دازاين احتمالاتش. 

سم در پرتو تاريخ و   سوژه   ، گراييذهنيتهايدگر با باور به اوماني شان داد كه  سطه يب طوربهن  وا
 بودن كه به آن تعلقدازاين مطابق با صورت هست  : «كندميهستي و موجوديت خود را تعريف  

ه كه دارد تا هســتيِ خاص خويش را با توجه به باشــنده درك كند. همين باشــند  دارد، تمايل 
 »دهدميخود را نشــان  ‘جهان’دائمي و آني، بتناســب  ايگونهبرحســب آن، دازاين اســاســاً به

وه نح ) نتيجةطلا ةجويندماهيت هستي و چيستي موندو و آلكسي (    ).34، ص. 1985(هايدگر، 
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ست بودن   ست   در جهان پيرامون  هاآنو كيفيت ه شان ا شهر، افراد   موندو: «خود اينجا، در اين 
شكل   هاآنو از  ]...[ شناخت ميزيادي را  ست نميچيزهاي م  )58، ص. 1978(لوكلزيو،  »خوا

 هآنكحال گيردميدر وجودم هيجان وسعت   كنمميحس « طلا ةجوينددر داستان  نزد آلكسي  يا 
ساحل     شتي به  سد ميك سعادت دريا. حال بايد بدنبال پناه بود،  شود مي. چيزي تمام ر ، آزادي، 

در  هاشخصيتاين  همة هاآنزيراكه ). 185، ص. 1985(لوكلزيو،  »بدنبال سخن گفتن، پرسيدن
كه دو عنصــر  هاآن» آگاهي و جهانِ«مســئول كيفيت خاص هســتي خود هســتند و كردارشــان 

يوند نيز پ» ديگري«ي ديگر، همين اصالت با  . از سو دهدمياصالت   هاآنلاينفك است به هستيِ   
شمِ مي«برقرار كرده و  شمِ مي«دكارتي را از انحصار خارج كرده و به  » اندي رهنمون » جمعي اندي

  . كندمي
  سارتر پ)

  ادبيات ،اگزيستانسياليسم انسانگرايي است     ، هستي و نيستي  وي با آثار فلسفي خود همچون  
ست؟  سفي خود همچون رمان   چي سوژه    ، تهوعو با آثار ادبي و فل  شان داد كه تاريخ و هويت ن

يات متعهد ئلة ادبمس  ادبيات چيست؟ نام هسارتر در كتاب خود ب متعلق به آينده است نه گذشته.   
شان داد كه ادبيات و     را مطرح كرد شفافيت ن ستند دنباهبادبي  هايآفرينشو با  و آن  ل هدفي ه

ستيابي  ست  شناخت و آزادي  به قوة د ست  عناويني  ة. اين كتاب دربرگيرندا شتار  نو«همچون ا
تلاش  اهآنو سارتر با پاسخ به   »براي چه كسي بايد نوشت؟  «و  »چرا بايد نوشت؟ « ،»چيست؟ 

ــتار يك م لف را همچون يك عمل تعهدآميز نشــان دهد. به نظر وي ادبيات  ؤكرد تا قلمرو نوش
شا،  درمانگر و ر سان را    اهگ ست كه ان شت حاكمش       سمت بهادبياتي ا سرنو شرايط و  بهبود 

سارتر همين هستي در جهان    طور كه و همان كندميتنها واقعيت انساني قلمداد  را هدايت كند. 
شد ب  قبلاً كه تنها عنصر و هستي معنادار   » 18وجود حضوري و يا دازاين «ه تعبير هايدگر، عنوان 

ست، خارج از جهان   شده     در جهان ا معني ندارد. همين هستي از وراي اَفعال و مقاصد تعريف 
ــان     و ــارتر  دهد ميآگاهي را در زمان، موقعيت و طرح نشـ واقعيتي خارج از عمل   «و بقول سـ

خود چيزي نيســـت، او در حدي وجود دارد كه  ريزيِبرنامهوجود ندارد....انســـان جز طرح و 

                                                               
18. Dasein 
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و » ديگري«سوژه سارتر با آزادي و در كنار    .)302ص. ، 1374(نوالي،  »سازد ميخود را محقق 

» 1اصالت وجود انساني «. اين برداشت از  شود ميدر ميان الزامات جغرافيايي و اجتماعي تعريف 
ساني  شان   » 1ان شرايط وي ن  ةسوژ وي با طرح . دهدميموقعيت وي را نيز از لابلاي امكانات و 

ريف سنتّي خارج كرده و با توسل   خاص سوژه توانست ماهيت وي را از تع   هايتواناييو  آگاه
شمِ مي«به  سان ادعا كند كه  » محورموقعيت«و نگرش  3دكارتي 2»اندي آدمي جز عقل «در باب ان

تصور و برداشت سارتر از انسان در باب ساختن دنياي خود       .)51 ص. ،1380(سارتر،   »نيست 
سفي است كه از هايدگر به        سياق فل سبك و  عاريه گرفته و توانست  توسط اعَمال خود، همان 

فرانسوي بر  4امكان اختيار و اَفعال انساني را با آزادي توجيه كند. سارتر همچون گابريل مارسل   
ــت بودن«بر اين باور بود كه    ــت و تعريف و   » وجود و هسـ   دةكنن تبيينبالاتر از همه چيز اسـ

سرّ ديگري     ستجوي  شر بوده و ج بودن را كامل  و تعامل با وي، معناي هست   5ماهيت و ذات ب
  .   كندمي

3 .پيوند ااتگزيستانس و ادبي  
  يباورسوژه -

سان آزاد متولد      صالت وجود، ان سفه ا ست. به بيان     شود ميدر فل سئول اعَمال خويش ا و م
ست. «ديگر،  ستان  » وجود وي مقدم بر ماهيت وي ا سوژه (لالا) با  صحرا در دا  خود» تماميت«، 

ــاس و    ــت به   نگريآينده و با عقل و احسـ خود را با  و حركت  تا رفتار    زند مي» 6انتخاب «دسـ

                                                               
1  . existentialisme 
2  . cogito 

3 .هم به نســبت كه بود قائل نيز -روان و تن–انســان، به ثنويت دو جوهر » محوروجود انديشــه«كارت علاوه بر طرحِ د 
 . هستند ويلتأ غيرقابل و غيرمتجانس

.4 Gabriel Marcel               ِسي سفه، برر سته فل سوي. به نظر وي ه صر فران ست معا سيالي ستان سوف اگزي ست؛   »وجود«: فيل ا
  خودنمايي كرده و در سيلان است.» راز«وجودي كه همچون يك 

ــور ديگري در نزد امانوئل لويناس نزديك مي   .5 ــت و مفهوم و حض ــوف به برداش ــوند. زيراكه از اين منظر هر دو فيلس ش
ــان از ذهنيتلويناس بر اين  ــده و داراي يك ارزش اخلاقي و ديني اباور بود كه انس ــت. متافيزيك گرايي خود خارج ش س
 كند.را به نحو احس تبيين و تعريف مي» ديگري«سوژه و  ةلويناس رابط

6. Choix 
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لالا تنها ماند در ميان صحرا، ايستاده و كمي خميده بر روي    « .تاريخ آينده نشان دهد  دهيِشكل 
سرد او را     كف. باد سان ، باد مهيبي كه زندگي سوزاند ميسنگ ، (لوكلزيو »را دوست ندارد  هاان

، ديگر هايداســتانموندو و ، طلا ةجويندهمچون  هاييرمانلزيو با خلق لوك). 202، ص. 1980
اده و  م گراييِتحولنه به ، نشان داد كه  انُيتشا ، آفريقايي، مادي ةخلس ، طوفان نوح، جنگ، اصحر 
ــري با       گراييذهننه به    ــت بلكه هدف وي از طرح برخورد ذهني و بصـ   هاي پديده  باور داشـ

سئلة  سان بود.     طبيعي و عقلي، ارائة م صالت در مورد ان سئول و   ةسوژ آگاهي و ا لوكلزيو هم م
خاب  را انت» هدفي« هاآنوقتي كه است.   دور بههم شخصي است زيراكه از برداشت كلّي بسيار      

و در نتيجه اشياء را منطبق با   كنندمي دهيجهتموقعيت خود را نيز برحسب آن هدف   كنندمي
صميمات خود معنادار   اهداف شياء از وضعيت    كنندميو ت ج خار ارزشي بيو  معناييبيو اين ا

سان امري قابل تبديل به  «. شوند مي ست كه     هايگرايشاوليه و  هايدادهان شخص و معين ني م
). 620، ص. 1976(ســارتر،  »دارد ءشــيباشــد مانند خصــايصــي كه يك  هاآنخود نيز حامل 

شياء و با التفات به     هايسوژه  صيف پديدار و ا سطه وبيشناخت خود را  ، هاآنلوكلزيو با تو  ا
صيت   اين  .كنندميمعنادار  ساي  هاشخ سي     ةدر  شناخت ح  سمت بهآگاهي، حركت خود را از 

ر د عبير هوسرل با سوژه استعلايي نشان دهند.    ت بهتا معرفت مطلق خود را  برندميآگاهي پيش 
ني ؛ يعكندميمند ، اَشياي عالم را نيز زمانيابدميعلاوه بر اين كه خود تحول « واقع همين سوژه

از خودبيگانگي و   ) 225ص. ، 1383(نوالي،  »بخشــدمي هاآنبه  ايتازهبا التفات به آن، معاني 
نشــانگرِ تيرگي تقدير انســاني اســت.   1صــورتجلســه) در رمان Polo Adam( انزوايِ آدام پولو

ستان با محتوايي آكنده از   شانه دا سطوره  هاين صوير   ايسوژه ، ايا شد ميرا به ت  هايتنشكه  ك
ستخوش     ضبط كرده و د ست.     الگوهايكهُناجتماعي را در خود  صر جديد ا صيت   ع  هايشخ

صيان در مقابل     هايتمدنلوكلزيو از  شده و با ع ش  هاآنخود جدا  واز حوادث و ماجراها به پي
ــتان روندمي ــون كروزوئه. همين فرآيند جدايي از ديار و تمدن، يادآور قهرمان داسـ اثر  رابينسـ

ــتند.  ورغوطه 2در تلاطم وقايع و اتفاقات  وقفه بيدانيل دفوئه اســـت كه     ــوژةهسـ لوكلزيو  سـ

                                                               
1  . Procès-verbal 
2. Robinsonade 



 55             .... هايشخصيت نزد در »اگزيستانسياليسم و اگزيستانس« مضمون            نهمسال چهل و  

 
ــان مورد نظر رات ــناس آمريكايي)   (روان 1رهمچون انسـ را تنظيم و   تجربيات خود  تواند مي«شـ

يرهاي ثير متغأهدايت كند و رفتارهاي خود را برگزيند. راتر معتقد است كه اگرچه مردم تحت ت 
شكل بدهند أبيروني هستند، اما قادرند ماهيت و ميزان اين ت  -194 ص. ،1392(كريمي،  »ثير را 

سه   در رمان آدام پولو بنابراين  .)195 ش  عنوانبه صورتجل ساني  أمن شان داده   عمل ان  وشده  ن
 ص. ،1374(نوالي،  »او از وضـــعي اســـت كه در جهان دارد نگرش و حالت دروني و آگاهي«

ــه و    )175 ــوژه، وجود لنفس ــان س ــهفيو براي وي بس آگاهي و  «اهميت خود را از منظر  نفس
  . دهدميحفظ كرده و به حركت وي جهت » شناخت

  
  
 شخصيت -

ــندهلوكلزيو  ــفحات زيادي از   اينويس ــت كه ص ــتهاس ــطوره، ؤخود را به ر هاينوش يا، اس
  آفريقايي يا آمريكاي لاتين اختصاص داد.  هايسرزمينجغرافيايي و وقايع تاريخيِ  هايمكان

. شود ميتفسير   هاآن، گرايش و اهداف »موقعيت«لوكلزيو با  هايشخصيت  رفتار و حركت 
ست كه نقش ا  سي را آينده و آتيه    رفتاري كه در بطن روابطي ا كلزيو لو ةسوژ . كندميبازي سا

ز اگوناگون اجتماعي قرار گرفته است.   هايتنشباورنكردني است و در كانونِ   يداراي حضور 
سه  اولين اثر  شتاري   هايفعاليتهفتاد  هايسال گرفته تا پايان  صورتجل سوژ ؤمنو يك  ازه لف، 

شتن « ست. اين  » آگاهي ناگوار از خوي سي      آگاهي برخوردار ا سا شانگر تغييرات ا  هاييارزشن
ــتر در نزد م  هافرهنگموجود در  ــت كه بيش تاريخي به خود لف رنگ و بوي ؤو اجتماعات اس

ــوژة  يان ديگر       دارند. سـ به ب ماعي دارد.  كاركرد اجت يك  ــوژة  لوكلزيو  حالت    سـ لوكلزيو در 
دگرگوني اســت و تعريف ثابتي ندارد. شــايد همين نكته گوياي تفكر هايدگر در باب ماهيت  

است و همين ادراك » وحدت«و »  طرح و هدف«دنبال هو بلوكلزي ةسوژ .انسان باشد پذيرتحول
ژه كه يِ سو با نشان دادن آگاه  صحرا داستان  لوكلزيو در . كندميكلُ معناي رفتارهايش را توجيه 
صــورت  هاعيندرصــدد برآمد تا به اســت،  هاذاتو توصــيف  مجموعه التفات وي به اشــياء

                                                               
1  . Julian Rotter 
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جلو، همانطور كه  سمت  به، كمي خميده رودمي، پيش بنددميلالا چشمانش را  : «تكويني دهد
ــنايي پيش  و همين  ).293، ص. 1980(لوكلزيو،  »رفتميقبلا در صـــحرا بســـوي منبع روشـ

زيراكه « ؛كندميتعريفي از ماهيت ســـوژه را در ذهن خواننده ايجاد  هاموضـــع، تغيير هاجنبش
 »گيردميت أماهيت انسان در وجود اوست، يعني از وجود او كه همين امكان خاص است، نش     

ــتاني  ةدر مجموع .)25 ص. ،1374(نوالي،  ــميمبا  1، لولابيموندوداسـ خود جهش يا  هايتصـ
ــه نرود،  «: كندميتبيين  امكان خاص خود را نيز ــميم گرفت تا ديگر به مدرس روزي لولابي تص

ستان   ).81، ص. 7819(لوكلزيو،  »صبح زود و اواسط ماه اكُتبر بود   شخصيت   2چرخِ آبدر دا  ،
 »شــودميدهقانان دور  هايخانه، از واپســين گذردمياز مزارع خالي از ســكنه  3ژوبا«داســتان، 
سرزمين را    خواهممي« گويدميو ژوبا  )149، ص. 1978(لوكلزيو،  شم، براي اينكه اين  ابدي با

ستان  ).160، ص. 1978(لوكلزيو،  »ترك نكنم، تا هميشه آن را ببينم  از  صحرا  تعليميِ لالا در دا
ــدهكه در جامعه مورد قبول واقع     ورزدميامتناع   هايي ارزش كه من تو را انتخاب     حالا « اند شـ
مرا براي ازدواج كردن نزد قاضـــي  به زورخواهد بود مرا بدزدد و يا هيچ كســـي قادر ن امكرده
بايد از اينجا براي « كندمياظهار  طلا ةجويندمادر آلكسي در  ).219، ص. 1980(لوكلزيو،  »ببرد

يك  جايي، بههيك جاب شــخصــيت ناچاراً به ).47، ص. 1985(لوكلزيو،  »هميشــه حركت كنيم
ـه   .  باشدخـود   هايدگرديسيتخيل و  بازيتا شاهد  زندمييـك سفر و حركت دست   آغـاز، ب

سوژة از اين سارتر و   رو،  سان لوكلزيو در قاموس  سي   ان ست تا نه فقط رفتار  « راتر شنا آزاد ا
  .)195ص. ، 1392(كريمي،  »، بلكه آينده خود را نيز شكل دهدكنونيِ خود

 مضمونِ اصالت -

احساس   اينارائه گردد. » احساس تشويش  «ون ابتدا بايد تعريفي از براي شناساييِ اين مضم   
سيار مورد توجه   سوف دانماركي)  4گاردكييركيكه ب سوژه را فرا    (فيل ست،  . گيردميو هايدگر ا

                                                               
1. Lullaby 

2. La roue d’eau 

3. Juba 

4. Kierkegaard    ادي كيد بر انتخاب و تعهد سوژه، و با افشايِ آز  أ: فيلسوف دانماركي و پدر اگزيستانسياليسم بود كه با ت
  شود. نيستي از آزادي انسان ناشي مي ةه كرد. به باور وي تشويش و دلهروجود، معناي زندگي را بر انسان زند ةوي در عرص
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سوژه،  . دهدميخود را  هايارزشسوژه دست به انتخاب زده و تاوان    در نزد لوكلزيو موقعيت 

شه با ح  ستان   اجتماعي مواجه هست. وادث تاريخي و همي شان   مادي ةخلس وي در دا  دهدمين
سوژه ب  سم  بينيِجهاندنبال توليد معنا بوده و يك هكه چگونه  شك  گرامادهو  گراج ل  را در خود 

. اصالت دهندميلوكلزيو با جامعيت وحدانيِ خود، احساس هستيِ خود را شكل  ةسوژ. دهدمي
ــهاين ســوژه از  معمول خود دور شــده و توانايي خود را با حس كردنِ   ايهســنتّو  هاريش

ــدميدر كنار طبيعت غنا    » لحظات آني « . وي كه در بطن الزامات گوناگون قرار گرفته، از     بخشـ
ــت. » قدرت انتخاب  «و » آزادي مطلق« ــوژه كه در يك   برخوردار اسـ تاريخي و   » موقعيت «سـ

ست به عمل بزند. حتي ا  صميم و كاري امتناع  اجتماعي قرار گرفته بايد د فرادي كه از اقدام به ت
ر داز اين منظر، اگزيستانسياليسم لوكلزيو . زنندمي، در قاموس سارتر دست به انتخاب ورزندمي

ــته پي اين اســت  ــان، پا را فراتر گذش ــان دادن وحدت كه با فهم ماهيت و طبيعت انس و با نش
ـا      صحرادر رمان لالا . دهدميرا نشان  هاآنانساني، تجارب فيزيكي  ـود ب گذشته را با آيندة خ

و پاسخ آن را خواه ناخواه در آخرين ســـطور رمـــان بـــا   زندميهستي پيوند  معمـــايطـــرح 
تقـدير نوشـته شـدة خـويش. هـرچنـد كـه          به اين پاسخي است ؛دهدميتولّـد انـساني ارائـه    

ـانوادگي      ـارچوب خ ـران چ   )شاانُيت  مانز لالا گرفته تا فنَتان در را(لوكلزيو  هايشخصيتبح
ــود را نمايان   وراياز  ــي خـ ــات واقعـ بر اساس معني،  هاآن، ولي پيوسته زندگي كندميلحظـ

صل واقعيت مرتبط با طبيعت  سا    .شود ميتعريف و مطالعه  هدف و ا شياء به تعبير  رتر زيراكه ا
ــتند و همان  ــري هسـ ــميمات بشـ ــميم تابع تصـ موندو و  . گيردميطور خواهند بود كه او تصـ

سي(در   ستند و نقش       طرفداران نظام  ) همچونطلا ةجويندآلك سم داراي بينش مادي ني سي مارك
 هانآموجوداتي هســتند كه بعضــي مواقع رفتارهاي  هاآنبلكه  كنندنميطبيعي انســان را حذف 

ست  بينيپيشغيرقابل  سه   . آدام پولو در ا   ا امتناع از قوانين و كُدهاي اجتماعي ونيز ب صورتجل
شرايط و     كندميشهري، انزوا را برگزيده و تلاش   شي در مقابل  شان دهد  هاموقعيتتا واكن .  ن

شش خود عليه كُدهاي اجتماعي حركت   صوير اجتماعي قهرمان را  وي حتي با نوع پو كرده و ت
ــرِ ب  ةتن به نظر يك گدا بود. نيم   «: كند ميدگرگون  ــلوار  ]...[رهنه، پاهاي عريان     عريان، سـ  با شـ

به رنگ بِژ    ايپارچه    هاي جلوهدر واقع براي  ).15، ص. 1963(لوكلزيو،  »]...[درب و داغون 
جاد اي »حكايت و ميل«لوكلزيو گام را فراتر نهاده و تركيبي از و حكايات  هاداســـتاناصـــالت، 
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حكايت، ميل دروني است. با اين وصف، اين ميل دروني     منشأ « تعبير رولان بارت:ه يا ب كندمي
   ).273، ص. 1994(آدام،  »و مجازها وارد شود هابرابريام ظبايد تغيير يابد و به يك ن

  آزادي -
سان با      شتند كه ان صالت وجود اعتقاد دا ساني » آزاديِ«طرفداران ا ستي و   ،خاص وجود ان ه

هدفي براي خود تعريف  project( . و اگر طرحكند ميموقعيت خود را تعريف   به   كند مي) و 
ست. همين    ست كه داراي انتخاب و آزادي ا سه في» طرح«اين خاطر ا ست و     نف ستلزم عمل ا م

 زيو با دخل و تصرف، با طرح و هدف لوكل هايسوژه . گرددميآن وجود انساني تبيين   Ĥواسط به
شــده  و از قبل تعريف يابندمي» يهســت«كه  شــوندميو با تغيير و تحول، به موجوداتي تبديل 

ستند  ست    زيراكه به تعبير  ؛ني سيالي ستان ساً     هااگزي سا ستند نه  » طرح«ا نه  و خنثي، رپذيسازش ه
ــه در حال    گرامادي  تهي  1معنايي بيجهان را از  بوده و » تحول و تكون«و جبرگرا، بلكه هميشـ
ستند كه از اخت    : «كنندمي شته ني ساني منبعث از گذ صل    اَفعال ان شوند بلكه حا سان خارج   يار ان

ستند كه م  ستيم     هدفي ه شيدن آن ه صمم به تحقق بخ سارتر،   »ا م از نظر   ).514، ص. 1976(
صالت وجود،   ساية    طرفداران ا ست كه در  سان تنها موجودي ا باورهايش با انتخاب، اعَمال و  ان

ــير  توانــدنميو  كنــدميآزاديِ خود، اهــداف و طرحِ خود را تعيين          هــايجبرگرايياسـ
)déterminisme جبري وجود ندارد، انسان آزاد است، انسان    « هاآننظر ) متعارف شود زيراكه به

ست  سارتر،   »خود آزادي ا ستان   ).45، ص. 1996( سنگي در دا صراحت  آواي گر ، لوكلزيو با 
 . منشوممي، در روشنايي وارد شوم ميخارج  كنندهكسل و  روحبي هايسال از «كه  كندميابراز 

ــتم. وجود دارم آزادي را انجامي  «قول خود لوكلزيو هو ب  ).13، ص. 2008(لوكلزيو،  »آزاد هسـ
شيرين مثل   رحمبيزمين، وسيع است؛ زيبا و    ةگستر نيست، همچون    هايچشمه همچون نور، 

در بيشتر موارد، شخصيت قادر نيست با شرايط زيستي خود،  ).439، ص. 1980(لوكلزيو،  »آب
ــا  پيوند برقرار كند در نتيجه هويت  ايخطه قراردادهاياجتماعي و  هنجارهايو  هاارزشبــــ

ــام همچون شــخصــيت داســتاني موندو در داســتاني به ؛يابدميخود را گســيخته  و  همين نـــ
خـود را   آزاديو  زنـد مـي اعتراض  دست به. در اين رمان لالا صحرامان در ر 2شخـصيت لالا 

                                                               
1. Gratuité 
2  . Lala 
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ــحرايدر  ــران صـ ــاكي و طهارت  بيكـ آزادي خود را در   هاسوژهبايد افزود كه اين . يابدميپـ

صل  » ديگري« ساية  جز  هاآنصورت  در غير اين كنندميو در برخورد با جهان و پديدارها حا
(اتل، فنَتان، موندو) داراي هدف  هاســوژه كنُشتمامي محض چيز ديگري نيســتند.  هايذهنيت

غيرعملي مبين  هايهدفدي بايد به عمل منتهي شــود و الا انتخاب اصــولاً آزا«هســتند زيراكه 
ــت تان در ر   .)168 ص. ،1374(نوالي،  »آزادي نيسـ ــا  مان موندو و فنَ و   ها موقعيت در  انُيتشـ

ــان     ــل به    ها آن. در واقع، دهند ميامكانات خاص خود آزادي خود را نشـ و  » انتخاب «با توسـ
فَنتان دفتر قديمي مدرسه را برداشت و   : «دهندميخود، به هستي و پيرامون خود معنا  » مقاصد «

ستان     شتنِ دا ست     به نو شتيِ ا سفر بزرگ، ك ، و  دكرميبر روي رودخانه حركت  رادامه داد، يك 
كه  آواي گرســنگير داتل   ).120، ص. 1991(لوكلزيو،  »همچون يك شــهر شــناور بزرگ بود

ــوير مادر م تواندمي ــدؤتص ــت خود را   1لوران فلددر تن دادن به ازدواج با  ،لف باش ــرنوش س
، ســـرچشـــمه اشآزاديماهيت انســـان از كيفيت برخورداري او از « رواين. از كندميانتخاب 

ست  گيردمي ست      ]...[، او محكوم به آزادي ا شوده ا سوي امكانات گ ص. ، 1374(نوالي،  »و ب
سئوليت  صحرا آزادي لالا در رمان  )43 ست. لالا   در دنياي او نيازمند قبول آگاهي، انتخاب و م

سته  شان     يا آزادي خود را در بطن امكان و توانايي خود خوا سته ن صميم   دهدميناخوا زيراكه ت
ــت و نگرش و اعتقاد وي، بيانگر      ــت كه معناي   » هايِ طرح«وي دليلِ آزادي وي اسـ وي اسـ

عالي « ــاس . گيرند مي خود به » مت هدفمندي    «لوكلزيو اين احسـ ــمندي و  را در درون  » ارزشـ
صيت    سانيِ خود را مقدم بر   كندميايجاد  هايششخ شان تا وجود خاص ان شان دهند  ماهيت   ؛ن

  خود را تحقق بخشند. » امكان خاص«تا  كنندميپيوسته تلاش  هاآنزيراكه 
  موقعيت -

سارتر   ست    «به باور  سان مقدم بر ماهيت وي ا ستيِ ان ستيِ    »ه سان در موقعيت زي ، زيراكه ان
ست به انتخاب بزند     ست و قبل از اينكه د ستي «خود آزاد ا سط بهدارد و » وجود و ه همين  ةوا

 «. به عبارت ديگر مفهوم عبارت ســارتر كندميماهيت خود را تعريف و تبيين » وجود داشــتن«
سان  بدين معن شته و در جهان ظاهر  ابتدا،  ،ي است كه ان و بعداً خود را تعريف  شود ميوجود دا

                                                               
1. Laurent Feld 
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لوكلزيو بيانگر نوعي وحدت در ســاختار خويشــتن  ســوژة ).29، ص. 1996(ســارتر،  »كندمي
 ،شود يمكه يكي از اركان اساسي اگزيستانسياليسم محسوب        وي »ميل و گرايش«انساني است.   

و فقدان ماهيت مفهوم پيدا  بوده و در مســير پر كردن خلأ معنابيدي در جهت ارضــاي اميال ما
ــتن و دنياي   آهنگ ميل و طرح به. كندمي ــت. آگاهي از خويش عبارتي دعوت به خودآگاهي اس

سوژه  » گرايش و طرح«اين پيرامون. بعد عاطفي و انتخابي  شته و    نيز به  ستگي دا املي براي عب
  :  باشندميدر نزد وي » هدف«

موقعيت است، زيراكه موقعيت فقط براي وجداني است كه خود را از آن    بخشِقواماختيار «
ــنهادهاي خود روشــن  هاطرحو آن را با  رهاندمي ــازدميو پيش براي من  اييواقعههيچ  ]...[ س

  )271 ص. ،1372 ،(ورنو »مگر اينكه آن را باختيار انتخاب كرده باشم. دهدنميروي 
 در واقع. كندميوقايع را معنادار  و همة دهدميارائه » تغيير«ومي را به فعل همين اختيار مفه

ستي،  پايانبيسوژه با آگاهي از امكانات   علت غائي خود را مبنا قرار داده و طريقي را كه به  ه
ند مي، نگردميآن  نابراين براي لوكلزيو، همچون آدلر و يونگ،   گزي ــكل «. ب تارها را    دهيشـ رف

كه در پيش روي   داندمي هاييهدف. يعني رفتار انسان را تابع  داندميانسان   هايهدفناشي از  
ــت كه تجارب و   به همين علت،و ) 83ص. ، 1392كريمي، ( »او قرار دارد ــرورت عمل اس ض

ــيت  هاي فعاليت   ــخصـ ــي و  طور كه  همان . گيرند ميرنگ و بوي خلاقيت به خود     ها شـ آلكسـ
اوت، ما  31چهارشنبه  «: الگوها و رفتارهاي خود هستند  ةكنندينتعي طلا ةجوينددر  اشخانواده

ــناخته  ، زيراكه دنياي ديگري را   كنيمميدنياي خودمان را ترك    ــت . همه ايمنشـ چيز را از دسـ
)، جائي كه متولد شــديم. ايواني كه مامان كتاب  Boucan، خانه بزرگ در منطقه بوكان(دهيممي

  ). 99، ص. 1985(لوكلزيو،  »خواندميمقدس را برايمان 
  شويشت -

»  توليئمس «زيراكه  دهندميهستيِ خاص خود را شكل    ،لوكلزيو در تشويش  هايشخصيت  
سوژة . گيرندميخود را بر عهده  هايانتخاب چيزي كه داراي معناست داراي   لوكلزيو، آن براي 

شته خود     ست و با آگاهي از گذ ست   «موقعيت خود را به اعتبار ا ستي و ه و هر   آوردميدر » ه
. ولي آگاهيِ شود ميمحسوب   هاآن» عمل، طرح و انتخابِ«محركّي براي  هاآنحالت و واكنش 

ست و براي           هاآن ستي ا سيالي ستان شويش اگزي ستخوشِ ت ست به تغيير و تحول  ةچارد و   آن د
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ذهني نيســت و نبايد آن را مترادف  ةيك احســاس ســاد» دلهره«زيراكه همين  ؛زنندميانتخاب 

ست بلكه  » ترس« ستي «از  ايدلهرهدان ست و تجربة » ني ساني.   ا  ةطرفداران نحلواقعي وجود ان
در   .دهدميماهيت هســتيِ انســان را شــكل » دلهره«اصــالت وجود بر اين باور بودند كه همين 

سنگي  ساس  « آواي گر سي وي را فرا     كردمياتل اح شويش و تر صندلي خود گيردميكه ت  . از 
 و براي خشك .شسُتميآشپزخانه دور شد كه در آنجا آيداي مهربان ظرف  سمتبهبلند شد و 

شقاب  سارتر نيز همين  به ).77، ص. 2008(لوكلزيو،  »ها به وي كمك كردكردن و چيدن ب نظر 
 »كردمياتل همان تهوع را در گلويش حس « اســـت:ه، همان تشـــويش آزادي و نيســـتي دلهر

شويش     ).83، ص. 2008(لوكلزيو،  سارتر از ت شت  در   »تعهد«تنگاتنگي با  ةجهان رابط-در-بردا
سوژه دارد. ب  ست كه ما را از عمل و اقدام    «قول وي هنزد  شر يعني دلهره. اين دلهره حجابي ني ب

سارتر  »جدا كند، بلكه جزئي از عمل است  سياليستي      .)42-30ص. ،1380، ( ستان ا بديدگاه اگزي
ــوژه ةآتي رويكرد اهداف و تعليمات    كاوي زيگموند فرويد قرار گرفته     در مقابل روان   دقيقاً  سـ

صيت در بطن يك جبر       شخ ست. زيراكه در نزد فرويد  شته   -ا شت به گذ ته كه قرار گرف -بازگ
صي      شخ شناخت اختلالات  ست.   براي  ضروري ا  ترس«سارتر   قولهب تي وي علم به آن دوره 

ساختار دائمي  من تنها و در ترس آگاهي، در مقابل طرح يگانه و   ]...[وجود آدمي است   آگاهي 
سر بر      ست،  شده  هاپناهجان؛ تمام موانع و آورممينخستيني كه مقوم وجود من ا  ، نيست گرفته 

بنابراين اين حزن ) 273ص. ، 1372، (ورنو »روندميواسطه وقوفم من به مختار بودن، از بين  به
ــت.  موندو، لولابي، لالا، نور، و اندوه هم با تعهد آدمي و هم با آزادي وي براي اقدام مواجه اس

ــه (مدرن) بريده   ــتند كه از جامعه و مدرس ــدهكودكان تنهايي هس از ماهيت  درپيپيولي  اندش
س    ستي خود  سند ميال ؤزي شت  مابي هاآن. دهندميو براي آن راه حلّ ارائه  پر ن انقلاب و وح

 هاآن هايواكنشو  افزايدمي هاآنهستي  ةدلهر. حتي زمان و گريز آن نيز به كنندميدروني تقلا 
 بيشــتر از اينكهكه  دهدمينشــان  هايشداســتانتصــاويري را براي خواننده برابر گذر زمان،  در

شند درونماي    ستاني با ستي دارند      ةخيالي و دا سيالي ستان سوي دي اگزي شهر و جامعه . از  نيز   گر، 
 ل. در نتيجه، دلهرة حاصآورندميوجود هلوكلزيو ب هايشخصيت  را براي  آوريتشويش تصاوير  

مان . در ردهدميحاكي از ازخودبيگانگي ســوژه بوده و كلام و روان را نيز تحت اشــاعه قرار  
هر، او ش  تدريجبه«تنگاتنگي درهم آميخته شده است:    طوربهتشويش جامعه و زمان   كتابِ گريز
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ــي كنار   طوربه، او را كردميرا طرد  ــوس  »دادمي، او را با ديوارهايش در تنگنا قرار زدمينامحس
   ).125، ص. 1969(لوكلزيو، 

  ديگري -
ستي وي با     سان، همزي سان يكي از الزامات اجتماعي ان ست ان ستي نيز  ها . البته همين همزي

همين رابطه با ديگري نيز   . بعضي مواقع نيز كندميروم مح اشمطلقانسان را از آزادي واقعي و  
خود  را به زندگي» معنايي«. ولي به هر حال انسان بايد گرددميتنش و تعارض تبديل  به عرصة

شي از خود ديگري و نگاه      در بطن اجتماع اعاده كند.  ست نا سمتي از واقعيتي كه وجود من ا ق
يات  و تجربمستقيم خود از پديدارها  موندو با تجربة. است ديگري بوده و خارج از دسترس من

عامل و محركّ، من را پاسخي به غير ارائه كند. همين پاسخ،    كندميتلاش ذهني و دروني خود 
ر  هگل، ب ةثر از فلســفأســارتر مت. دهدميآن را در بطن يك برهان قرار و  كندمياز خود بيگانه 

نه     كه  باور بود  ها  اين  گاه ديگري «تن كه  » ديگري و ن ــان را   بل ندگي انسـ ــاوت وي نيز ز قضـ
ــعاع قرار التحت ــوژه، رواين. از دهدميشـ در اينجا جاي خود را به ديگرمحوري و  محوريسـ

ــوژه را دچار تغيير و تحول      دهد ميادراك ديگري  ــتيِ سـ . همين تحول و  كند ميكه نظام هسـ
سي را در نزد   صيت   دگردي سته  ةامننمايش هايشخ ستيم كه      )Huis clos( درِ ب شاهد ه سارتر 

شمان ديگري   ةنآيخود را در  صيت   . بينندميچ ست   نيز  لوكلزيو هايشخ سته ه ند به ديگري واب
 »ضروري من و خويشتنم است    ةواسط ديگري «وابسته است:    هاآنطور كه ديگري نيز به همان

سارتر،   شت   شايد  ).265، ص. 1976( سارتر را اين  ايبدبينانهبتوان بردا گونه از ديگري در نزد 
نيز بيان كرد كه روابط انساني را تعابير و مفاهيمي همچون عشق، عاطفه، روابط خوني و محبت 

سيار تلطيف   سان گريزي از نگاه و . كنندميو غيره، ب ضاوت ديگري وج  ولي هرگز براي ان ود ق
كلمات و تبادلات كلامي، تحولات و  وها، گدر طول گفت ديگــــرينمــــايش حــــضور ندارد. 

ــيرا نشان  ديگري عملكردهاي ــدمـ را در  »ديگري«دموكراسي مطلق  توانميكه طوريه، بدهـ
ــ ــعور شخصيت از حضور آثار لوكلزيو مشاهده كرد. از اينــ نفع برده و خود را  ديگريرو، شــ

ـي حساب  به ديگريجزئي از  ـان آوردم  توانميرا در نزد مؤلف  كثيري هاينمونهطور كه . هم
ـه،  -به دنبال كسي هستي؟ «: طلا ةجوينددر رمان  ؛ مثلاًذكر كرد ـا را   ن گاه ن -.پايممي[ ...] دري
ـي آن را  -؟بينيمي. نامش را گذردميكشتي كه  كن به ـم م ـت   شناس ـو اس  كشتي من. به .. آرگ
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ــت. ــد رفتن  -دنبالِ من اس  )78، ص. 1985(لوكلزيو،  »خواهم رفت زودي بله. به -؟داريقص

ــعيت و موقعيت ــانيِ  همين ديگري وض قادر  دچار تحول كند زيراكه  تواندميما را مادي و انس
ست   شخصيت ما را    ا سوي من انداخته  من نگاه غير را كه به«؛ زيراكه كند دهيجهتنگرش و 

غالباً ). 303، ص. 1976(ســارتر،  »كنمميشــده، به عنوان يكي از امكانات وجود عيني او تلقي 
ــديل به ديگري . از يك سو، با حضور و    شود ميموضوع شناخت و تجربه    در نزد لوكلزيو تبــ
ويي گتنتيجه گفـ«تعبير باختين سازندة  كه به دهدميرا شكل  هـايينشانهاز  ايمجموعه نگاهش

ــهو  را » ديگري«لوكلزيو مدام  هايسوژه بنابراين است.   )279، ص. 1970(باختين،  »ايحادثــ
و   ديگر، وجود عبارت  به . كنند ميخود را تعريف  الاذهان بينو در بطن روابط  كنند ميتجربه  

ــتيِ اين  ــوژههس ــاني ندارد. هاس همچون فلان ظهور  ديگري«در واقع  بدون ديگري معناي انس
ـه   ـشه لحـاظ  تجربي و ملموس وجود ندارد، بلكـه ب همچون يك شرط وحدت و عينيت  ايري

، 1فونتن »شـرط امكان و عينيت جهان است  ذهنيتـي بـين از جهان وجود دارد. در واقـع، رابطـة   
ست كه   به). 147، ص. 1999 سوي قرار گرفته و   ديگري در كانون توجه مؤمين دليل ا لف فران

  . كندميايجاد » من«پيوند مستحكم با هستيِ 

  گيرينتيجه. 4
سوژه «نسياليسم سارتر تلاش كرد تا با توسل به     اگزيستا  ، »انساني  ماهيت«و كشف  » آگاهيِ 

ــان و اعَمال و  ــتر  هايكنُشانس  ــ هاموقعيتوي را در بس ــارتر در فلس   ،ودخ ةفتعريف كند. س
شانه تبديل كرده » زبان« ساني را تبيين كرد.  و را به ن س    حوادث پيرامون ان سارتر،  وژه با به نظر 

ستيِ خود را بيان   نگرانهآيندهرفتار، طرحِ  سوژة  كندميخود، ه ست  و  يِ لوكلزيو نيز با تماميت ه
ــهفي، وجود خود ــوير را به نفس ــاندميعين به تص ــرل در  گيريجهتطور كه همان. كش هوس

پديدارشناسي    ،2مندنيت يهاسوژه پديدارشناسي آرماني بود، رويكرد لوكلزيو نيز با نشان دادنِ    
ــكل داده و  ــوژهخود را ش ــف دنياي خود، رابطة هاس ــته خود قطع   در پيِ كش خود را با گذش

ــتند.  كنندمي ــوژهچون در مقام اختيار و گرايش هس لوكلزيو با نگاه و طرح و اهداف و  هايس

                                                               
1  . Fontaine 
2  . Intentionnel 
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شياء و دنيايِ بيروني را از     صميمات خود، ا شي بيت سه فيو تهي بودن و حالت  ارز ارج خ النف
بســنده » وضــعيت محدود«اتل، موندو و آلكســي و فَنتان به  نهمچو هاييشــخصــيت. كنندمي

زيراكه خود طرح، گرايش، قصد و هدف . كنندمينكرده بلكه موقعيت و وضعيت خود را ايجاد 
ــياء معنا   ــتند و با فرآيند تغيير و تحول، به جهان بيروني و اش ــندميهس ديگر،   عبارت به .بخش

ــالتلحاظ به ــته به خارج از وجود خود نظر دارند گراييِاص  خود،» جاييِهجاب«و با  خود، پيوس
لوكلزيو به  هايسوژه و  هاشخصيت  در واقع وجود داشتن  . شوند ميسرنوشت خود را موجب   

از وراي آگاهي، همين تعالي و گذر از  هاآناســت و حركت و هدفمندي » تعالي دائمي«معني 
ــع م ــرورت وضـ ــدميوجود را ضـ تماميت    ها آنجهان را براي  از و كيفيت ادراك خود   بخشـ

ــدمي ــت كه كمال آزادي    ها آنملِ  همين ع. بخشـ ماهيت   «بنابراين  . كند ميرا تعريف  ها آناسـ
سان، از كيفيت هستيِ خاص وي يا    شي   از اوجود در جهان ان ستانس او نا ، (نوالي »شود ميگزي

قبل از خويـشتن، قبـل از مـن، قبـل از تجربـه      در نزد لوكلزيو، نيز » ديگري« .)19 ص. ،1374
ــل از جهان، يك طرح اصيل است    شدن  سمت  به: طرحي برخوردار از حركتي و قبــ .  آينده و 

ــيموجوديست كه خود را آشكار كمك من ه نيز ب ديگري ــدمـ لوكلزيو با نشان دادن تعهد . كنـ
سنده و التزام اثر ادبي خود تو  شالود   نوي ست  سفي آثار خود را بر پاي  ةان شة فل جودي و و ة اندي

نگرش اصــالت وجود در نزد  خيالي و اتوبيوگرافيك خود طرح كند.  هايشــخصــيتاجتماعي 
سقراط      شتن و يا به تعبير  شت به خوي سي   «لوكلزيو، همان بازگ شنا كه در   طورهمانبود. » خود

سرل در كتاب   سي    « ملات دكارتيتأنزد هو شنا سيِ     مدارابُژهاز پديدار شنا  مدارسوژه به پديدار
ــيممي و همه چيز را در پيوند با خود  دهدميشــكل  هكه در آن خود، خويشــتن را هموار رس
با عينيت بخشــيدن به هســتي و لوكلزيو نيز  هايســوژه) 547ص. ، 1394 (احمدي، »ســازدمي

ــناخت خود را با ذهني     خود را مقدم قرار داده و  هاي تجربه آگاهيِ خود،   و   مند نيت فهم و شـ
ستان متعالي خود را عريان كنند.  هايسوژه تا  كنندميسازگار   هدفمندموجودي  و لوكلزي هايدا

سم را مبناي بحث قرار داده و با         سيالي ستان سي و اگزي شنا شاهد «اهداف پديدار شياء  ةم عي س » ا
ــورات      كنند مي ــياء و تصـ كرده و با آزادي خود،  رابطه برقرار  تا با واقعيت عيني و ملموس اشـ

ــوژه لوكلزيو  بنابراين اعَمال خود را بارور و معنادار كنند.      و خود را  دهدميجز آنچه انجام «سـ
مان گزيســتانســياليســم لوكلزيو هديگر ا عبارت به .)27ص. ، 1374(نوالي،  »، نيســتســازدمي
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با تغيير و تحولِ خود، خود و جهان پيرامون      يده و  ــ ثار . كنند ميرا تعريف  خود را غنا بخشـ  آ
ــتي  ) و رابطةécocritique( گرابومنقد  از حيطة  توانميلوكلزيو را  فرد با طبيعت و دانشِ زيسـ

 ئه نمود.ل اراح نيز مورد مطالعه قرار داد و براي مسائل آن راه

  كتابنامه
  .نشر مركز :، تهرانهايدگر و پرسش بنيادين ).1382احمدي، ب. (
  : نشر مركز.تهران، .ساختار و تأويل متن ).1394احمدي، ب. (

  . ترجمة مصطفي رحيمي. تهران: نيلوفر.بشر  اگزيستانسياليسم و اصالت ).1380سارتر، ژ. (
شه      ةزمينه و زمان ).1385جمادي، س. ( سي: جستاري در زندگي و اندي شنا هاي هوسرل  پديدار
  .، تهران: ققنوسو هايدگر
   . تهران: پيام نور.روانشناسي شخصيت ).1392كريمي، ي. (

  حكمت.. تهران: محمود نوالي ةترجم .هايدگر فلسفة ).1378. (كوروز، م
ارات دانشگاه  تبريز: انتش . اگزيستانس و اگزيستانسياليسم تطبيقي      هايفلسفه  ).1374نوالي، م. (
  .تبريز

ستي     ).1374م. (نوالي،  سيالي ستان سلامي     . تبريز:نگرش اگزي سه تحقيقاتي علوم ا س ساني  -مو ان
  .دانشگاه تبريز

يحيي مهدوي،  . ترجمةهســت بودن هايفلســفهنگاهي به پديدارشــناســي و  ).1372ورنو، ر. (
  خوارزمي. :تهران

Adam, Jean-Michel, Le texte narratif, Paris, Nathan, 1994. 
Amar, Ruth, Les structures de la solitude dans l’œuvre de J. M. G. Le Clézio, 

Paris, Publisud, 1994. 
Fontaine, Philippe, La question d’autrui, Paris, Ellipses, 1999. 
Bakhtine, Mikhaïl, La Poétique de Dostoïevski, Paris, Seuil, 1970.  
Bakhtine, Mikhaïl, Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard, 1978. 
Heidegger, Martin, Être et Temps, traduit par Emmanuel Martineau, Paris, 

Authentica, 1985. 
Husserl, Edmund, Idées directrices pour une phénoménologie pure et une 

philosophie phénoménologique, Paris, Gallimard, 1950.  



 دومشمارة    )                 دانشكدة ادبيات و علوم انساني(فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                           66 
 

Le Clézio, Jean-Marie Gustav, Le livre des fuites, Paris, Gallimard, 1969. 
Le Clézio, Jean-Marie Gustav, "L’Envouté", in Les Cahiers du Chemin, 1973. 
Le Clézio, Jean-Marie Gustav, Mondo et autres histoires, Paris, Gallimard, 

1978. 
Le Clézio, Jean-Marie Gustav, Désert, Paris, Gallimard, 1980. 
Le Clézio, Jean-Marie Gustav, Le chercheur d’or, Paris, Gallimard, 1985. 
Le Clézio, Jean-Marie Gustav, Ritournelle de la faim, Paris, Gallimard, ٢٠٠٨. 
Sartre, Jean-Paul, L’Être et le néant, Paris, Gallimard, 1976.  
Sartre, Jean-Paul, Existentialisme est un humanisme, Paris, Gallimard(Folio), 

1996. 
Sartre, Jean-Paul, Situations philosophiques, Paris, Gallimard(Folio), 2005. 


